
 رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بخشی از 

 را فرا گرفته است. در هرو كه ت ؛هاستجل را بر تو حق بدان كه خداوند عز و»رساله حقوق با اين عبارت آغاز می شود: 

ه يا در هر ابزاری كجنبشی و آرامشی، يا حالتی يا در هر جايی كه در آن فرود آيی، يا در هر عضوی كه آن را بگردانی، 

در آن تصرف كنی. پس بزرگترين حقهای خداوند تبارك و تعالی بر تو آن است كه برای خود واجب ساخته كه آن اصل 

نجاه و يك پ «حقهاست. پس آنچه بر تو برای خودت واجب ساخته، از سر تا به پاست. با اندامهای گوناگونی كه تو داری.

 ر طبقه بندی شده است:حق مورد بحث رساله به ترتيب زي

 (1اول: حق خداوند )حق 

 (9تا  2. )حقوق پا، شكم، عورت دوم: حق نفس و حقوق اعضای بدن: زبان، گوش، چشم، دست،

 (14تا  10سوم: حق افعال عبادی: نماز، حج، روزه ، صدقه، قربانی )حقوق 

 (21تا  15حقوق مملوك ) همسر، چهارم: حقوق رعايا: سلطان، معلم، مالك، رعيت، متعلم،

 (25تا  22پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر )حقوق 

ر ب ششم: حقوق ديگران: مولی، بنده، نيكوكار، مؤذن، پيش نماز، همنشين، همسايه، رفيق، شريك، وام خواه، معاشر، آنكه

ی كه ترا صغير، سائل، مسؤول، كستو ادعايی دارد، آنكه تو بر او ادعايی داری، مستشير، مشير، مستنصح، ناصح، كبير، 

 (51تا  36و  34تا  26مسرور كند، آنكه به تو بد كند، هم دينان و اهل ذمه. )حقوق 

در رساله حقوق: حق از واژه های سهل و ممتنع است. هر كسی آن را به كار می برد  «حق»( مراد از 35هفتم: حق مال )حق 

به غايت دشوار است به علاوه مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن و روايات  و معنای آن را نيز در می يابد اما تعريف آن

از يك سو و متون فلسفی، كلامی، اخلاقی، و فقهی از سوی ديگر و نيز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سياست نشان 

 اصطلاحات برای رهايی از خلطمی دهد كه حق معانی و اصطلاحات مختلفی دارد. تميز اين معانی و توجه به تفاوت اين 

معنی و اشتراك لفظی ضروری است. حق )و جمع آن حقوق( در پنج معنی و اصطلاح مختلف در علوم و متون ياد شده 

 استعمال شده كه عبارتند از:

حق در اصل به معنای مطابقت و موافقت است، حق نقيض باطل، ضلال وغی است و به معانی موجود ثابت و صادق به  -

است. حق در اين معنی به صورت غير اضافی استعمال می  «حق تعالی»ر رفته است و يكی از اسمای حسنای خداوند كا

شود و صفت اعتقاد، قول و فعل واقع می شود. حق به اين معنی در لسان قرآن كريم و متون فلسفی و كلامی فراوان استعمال 

(. الوزن يومئذ الحق 247( الحق من ربك )بقره/119ارسلناك بالحق )بقره /(. انا 26شده است. لا تلبسوا الحق بالباطل )بقره/

 (.22(. خلق السموات والارض بالحق )جاثيه /32( فذلكم الله ربكم الحق )يونس/8)اعراف/

حق در معانی دوم تا پنجم همواره به صورت اضافی استعمال می شود و حق مضاف است. در دومين معنی حق همواره  -

در اين اضافه، خداوند جاعل حق است، حق الله يعنی  «حقوق الله يعنی واجب، لازم»د اضافه شد ه است: حق الله، به خداون

آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم شده و مترادف با حكم الله، تكليف الهی وظيفه الهی است. مثلا حق مادر 

نسان كرده است، حق مال يعنی تكليفی كه خداوند نسبت به ما يملك ا يعنی وظايفی كه خداوند نسبت به مادر انسان تعيين



به جای آن هيچ  «حكم الهی»مقرر كرده است در اين معنا واژه حق به دارنده حق توجه دارد و حذف آن و جايگزينی 

 مشكلی ايجاد نمی كند. حق الله به اين معنا در روايات و متون اخلاقی فراوان استعمال شده است.

و در مقابل اموری از قبيل نكاح،  «حق الله»ق الله و حق الناس. خمس، زكات، اوقاف عامه و حد زنا و لواط از مثال های ح -

محسوب می شوند. حق به اين معنا اصطلاح  «حق الناس»طلاق، قصاص، دين، قرض، غصب، وكالت، نسب و وصيت 

ی آنچه از جانب خداوند برای مردم جعل شده است و خاص فقهی در ابواب قضا، شهادت و حدود است. حق الناس يعن

امر آن در چارچوب شرع بدست مردم سپرده شده است. حق چه در حق الله و چه در حق الناس آن بخشی از احكام شرعی 

است كه زير پا گذاشتن آن شرعا جرم محسوب می شود و مجازات دنيوی در پی دارد. حال آنكه حق در معنای دوم چنين 

می به دنبال نداشت به عبارت ديگر حق در معنای سوم )حق الله و حق الناس( حيثيتی حقوقی )به معنای مصطلح در علم التزا

حقوق( دارد و در موازين اخلاقی خلاصه نمی شود. اين دو از اصطلاحات حقوقی جزايی در اسلام هستند و از اعتباريات 

 به حساب می آيند. «هاحكام شرعي»و مجعولات شرعی و به عبارت ديگر از 

حق  حق در مقابل حكم، حق به اين معنی اصطلاحی فقهی است و در ابواب معاملات استعمال می شود. حق مالكيت، -

حضانت، حق شفعه، حق خيار، حق اولويت از مثال های اين معنی از حق به حساب می آيند. حق در اين معنا سه ويژگی 

، قابل انتقال است. سوم، قابل توريث است، حال آنكه حكم وضعی نه قابل اسقاط دارد: اول، قابل استفاده است، دوم

نه قابل انتقال و نه قابل به ارث گذاشتن. حق به اين معنی نوعی مجعول شرعی است و اضافه آن همواره اضافه بيانی است،

 .است يعنی حقی كه جنس آن ملكيت يا حضانت است

 

ترين شرايع است يكى از مهمترين مباحث شمرده ترين و جامعبه ويژه اسلام كه كامل در اديان الهى، حقوق انسان     

 شده و در آيات و روايات بسيارى بدان تأكيد شده است.

بوبيت مقتضاى ره آن اراده الهى و علم ازلى الهى است كه ب ،قوانين مربوط به عقايد، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستى

كند. البته خداى سبحان به مقتضاى ربوبيت خود هر موجودى را به اندازه هاى جهان هستى را تربيت میالهى، انسان و پديده

سعه وجودى او تربيت ميكند و اقتضاى مقام انسانى و جايگاه او در نظام هستى و سعه وجودى او آن است كه خداوند در 

انسان  ه عبارت ديگر: خداى سبحان به مقتضاى خالقيتشپرتو دين و حقوق و تعاليم و تكاليف خود، وى را تربيت كند.و ب

 را ميآفريند و به مقتضاى ربوبيت، او را هدايت ميكند تا او خود را در پرتو هدايت الهى پرورش دهد.

هاى آسمانى، ايجاد معرفت و ارتقاى بشريت به مقام والاى انسانيت است از اين رو هدف از ارسال رسولان و انزال كتاب

در اسلام، مبدأ هستيشناسى دين و احكام و حقوق و تكاليف اراده و علم ازلى خداوند است به استناد فلسفه الهى  اين كه

است كه در آن هم منشأ فاعلى حقوق و تكاليف يعنى ذات اقدس الهى اثبات و معرفى ميگردد و هم منشأ قابلى آن يعنى 

ابلى آن تبيين نفس مبدأ قفلسفه مبدأ فاعلى وحى و الهام و در علم ال نفس قدسى انسان كامل اثبات ميشود. البته در الهيات

 گردد.می

 
 


